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خيلي از كسايي كه كارهاشو ديدن ، معتقداند صاحب يه سبك خاصه 
تو مستند سازي، شايد تصورش براي خيلي ها غير ممكن باشه، اما آقاى 
اسدى صفر تا صد تمام مستند هاش رو به صورت انفرادي انجام ميده...
از پيدا كردن سوژه و دوربين دست گرفتن تا تدوين، خيليا بهش گفتن 
نميتونه توی این مسیر بمونه و بهتره بي خيال ِ فيلم سازي و مستند سازي 

بشه، اما كيه كه توانِ  مقابله با يه اراده ي محكم رو داشته باشه؟

کارگردان:
روح الله اسدی

کیادهی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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تحول یا جوزدگی
یادداشتی بر مستند  »ارمغان«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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که در  مســتند »ارمغــان« اثری اســت 
کشــور فیلمبرداری شــده اســت؛  دو 
بخــش اول مســتند در بولیوی و در ادامه 
در برخی از شهرهای توریستی و مذهبی 
ایــران. شــخصیت محوری این مســتند 
دختــری بولیویایــی اســت بــه نــام آنــدرا 
در  اجتماعــی  ارتباطــات  رشــته  در  کــه 
دانشگاه کاتولیک بولیوی تحصیل کرده 
اســت. آنــدرا در دقایق ابتدایی مســتند 
بارهــا و بارهــا در رابطــه بــا دیــن و عقاید 
کاتولیــک ها حرف می‌زند و مستندســاز 
نیــز بــرای حفظ فضــا ســعی میک‌ند این 
کند.  دختــر را در چنیــن فضایی حفــظ 
به طور مثال نماهای ابتدایی درکلیسا و 
کــه المان‌های  یــا در مکان هایی اســت 
کنار قاب  گوشــه  مذهبــی را می‌تــوان در 
دیــد؛ اما در چنین فضایی این دختر که 
به شکل مصاحبه در فضای استودیوی 
حــرف  و  نشــیند  مــی  دوربیــن  روبــروی 
می‌زنــد از بــی اعتقــادی خــود می‌گوید. 
بــه طور مثال: »من هیــچ دینی ندارم. در 
مدرســه هــم مســائل دینی را بــه زور به ما 
آموزش می‌دهند این برای من چیزی جز 
گفتن این  ســلطه گری نیســت« دختر با 
دیالوگ پایانی چراغ را خاموش میک‌ند و 

فضا تاریک می‌شود.
بــا ورودیِ مســتند »ارمغــان«، این ســوال 
پیــش می‌آیــد متنــی و فیلمــی اینچنین 
را  چیــزی  چــه  ادامــه  در  دیــن  ضــد 
کــرد؟ و البتــه بــا توجــه بــه  بیــان خواهــد 
کــه اثــر در آن تولید می‌شــود  جغرافیایــی 
قوانیــن  بــه  مربــوط  نهایــی  محصــول  و 
از  نمی‌تــوان  اســت  اســامی  جمهــوری 
همــان آغــاز انتظــار دیگــری جــز تحــول 
ایــن دختــر در پایــان اثر داشــت. فــارغ از 
معیارهــای محــدود ایــن چنینــی مــوارد 
دیگری نیز هست که نشان می دهد فیلم 
در همــان چند دقیقــه اول لو می‌رود و ما 
می‌توانیم عاقبت آن را بدون یک درصد 
کنیم. نیمه اول مستند  خطا پیش‌بینی 
چنــد نکتــه دارد که می‌توانســت نجات 
دهنــده ایــن اثر باشــد امــا این پتانســیل 
بدون توجه فیلمســاز بــه آن نهایتاً منجر 
شــعارگونه  و  تبلیغــی  اثــری  تولیــد  بــه 
می‌شــود. با اینکه عنوان مســتند ارمغان 
اســت، مســتند در آغاز معیارهایی ضد 
بیــان  اش  محــوری  کتــر  کارا در  را  دیــن 
که  میک‌نــد و این شــبهه ایجاد می‌شــود 
ایــن عنــوان یقینا نقطه مقابــل آن چیزی 
که در ابتدای مســتند می‌بینیم و  اســت 

پوستر  فیلم مستند
»ارمغان«
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احتمــالا در ادامه تحول درونی و دینی با 
این عنوان در این دختر به وجود می‌آید.

امــا نکتــه‌ای دیگــر نیــز در نیمــه ابتدایی 
دختــر  ایــن  اینکــه  آن  و  دارد  وجــود  اثــر 
بولیویایــی، بعد از شــرح ماجرای زندگی 
بــا  رابطــه  در  گاه  نــا خــودش  عقایــد  و 
کارگــردان ایــن مســتند حــرف می‌زنــد و 
در رابطــه با خصوصیــات او می‌گوید. به 
عبارتی شخصیت محوری یک مستند 
بــه جــای حــرف زدن دربــاره خــودش در 
رابطــه بــا پشــت دوربیــن و کارگــردان اثــر 
یکد  حرف می‌زند و مســتند بر ایــن امر تا
کــه مــا به جــای شــناخت خود  میک‌نــد 
کارگردان این مســتند  دختــر بولیویایی، 

را بشناسیم.
ایــن ســوال پیش می‌آیــد آیا این مســتند 
کتــر  کارا دربــاره  دارد  کــه  اســت  ســاز 
بولیویایــی اطلاعــات مــی دهــد و یا این 
کارگردان است  مســتند در رابطه با خود 
فیلــم خــودش  کترهــای  کارا توســط  کــه 
در حــال معرفــی شــدن اســت. بــه طــور 

کتر محوری مســتند »ارمغان«  کارا مثــال 
یعنــی آندرا جایی می‌گویــد: »اینجا زنان 
کــردن به هم  و مــردان بــا بوســیدن و بغل 
سلام می کنند اما او به هیچ زنی نزدیک 
نمی‌شــود البتــه ایــن بخشــی از فرهنگ 
اوســت ولی برای من جالب بود و شــروع 
کردیم از او درباره فرهنگش پرســیدن« با 
کتر محوری مســتند از  کارا چنیــن تلقــی 
کارگردان مستند، این سوال پیش می‌آید 
فیلــم  حــال  در  مستندســاز  اینجــا  کــه 
کترهای او  کارا ساختن اســت و یا اینکه 
دارند شــخصیت فیلمســاز را شــرح می 
دهنــد؟ بــا این حال ایــن وارونگــی نه به 
عنوان یک ایده بلکه به عنوان بخشی از 
یــک روایت در اثر گنجانده شــده چراکه 
کــم کم این ایــدۀ فرمی رنگ می بازد و ما 
کتر  کارا کــه دلیل ابراز عقیده  می فهمیم 
بــه  کارگــردان  دربــاره  مســتند  محــوری 
خاطر تلاش برای شــناخت ایران اســت 
که در ابتدای این نوشته در  وآن چیزی را 
قبال پایان‌بندی اثر یادآور شــدیم خیلی 



9شماره چهل و سوم، مرداد ماه 1397

زود محقق می‌شود. این دختر بولیویایی 
احتمالا به ایران سفر خواهد کرد و نهایتا 
کــه در قبال دین و خدا  اینکــه آن چیزی 
رنــگ  ایــران  اعتقــاد نداشــت در  و  بــود 
می‌بــازد و او  زنــی معتقــد خواهــد شــد. 
همه این موارد به شــکلی بدیهی و ساده 
لوحانه توســط فیلمســاز ثبت می‌شــود و 
بــه وقــوع می‌پیوندد. ایــن دختــر ابتدا به 
یســتی ایــران ســفر میک‌نــد  شــهرهای تور
اما در ادامه با رفتن به شــهرهای مذهبی 
گاه متحــول می‌شــود. شــاید ایــن  بــه نــا
کــه مستندســاز نشــانمان  دختــر آنگونــه 
ایــن  دچــار  کیبــاره  و  آنــی  اینگونــه  داد 
که فکر  تحــول نشــده باشــد و چه شــبها 
کرده و یا گریســته باشــد و کاملا با تفکر و 
منطق به این دگرگونی اعتقادی رســیده 
باشــد، امــا مســتند »ارمغــان«  لحظــات 
کتــر اصلــی‌اش از بی‌دینی به  تحــول کارا
اعتقاد را به هیچ عنوان نشان نمی‌دهد. 
ایــن  مســتند  اول  نیمــه  در  آنچنانکــه 
کتــر بولیویایی در رابطــه با دین و بی  کارا
اعتقــادی اش حــرف می‌زنــد بــه همــان 
صــورت در نیمــه دوم در رابطــه با ارتباط 
بــا خــدا می‌گویــد. بــه عبارتی ایــن دختر 
کاری می‌تواند  در بولیــوی و در ایران چه 

انجــام دهــد و یــا دوربیــن چــه چیــزی از 
رفتــار و شــخصیت او را ثبــت کنــد تا به 
جای لاکمی انشا گونه در رابطه با دین یا 
بــی دینی ما این ویژگیهــای رفتاری را در 
او ببینیــم و مهمتــر از همه محال اســت 
ما بــه عنوان مخاطــب برای عبــور دختر 
از دنیــای ضــد دیــن و ورود بــه دنیایــی 
اعتقادی، فقط او را متکلم وحده ببینیم 
و حرفــش در دل مــان بنشــیند. مســتند 
فقــط با چند دلیل از زندگی کوتاه مدت 
گاه پرده از معتقد  این دختر در شهر قم نا
مستندســاز  برمــی‌دارد.  دختــر  شــدن 
اساســاً بــه این تحول توجهــی نمیک‌ند و 
فقــط در حــد چنــد تصویــر و چنــد لاکم 
کتفا میک‌ند. بــه عبارتی ما  خــود دختــر ا
بــه عنــوان مخاطــب ایــن مرحلــه تغیییر 
دختر را فقط می‌شنویم نه آن را می‌بینیم 
و نــه حــس میک‌نیم و نــه بــاور میک‌نیم. 
ایــن عنصــر بــه هیــچ عنــوان در مســتند 
اجرا نشده است و به همین دلیل است 
که این حس در ما ایجاد می‌شود که این 
دختــر احتمــالا به واســطه جوگیر شــدن 
دچار این تغییر  شده و تغییر او از الحاد 
بــه دین بــه صــورت درونــی و ملموس در 

این اثر به نمایش در نمی‌آید.

مستند »ارمغان«  
لحظات تحول 

کتر اصلی‌اش از  کارا
بی‌دینی به اعتقاد را 

به هیچ عنوان نشان 
نمی‌دهد. آنچنانکه 
در نیمه اول مستند 

کتر بولیویایی  این کارا
در رابطه با دین و 

بی‌اعتقادی‌اش حرف 
می‌زند به همان 

صورت در نیمه دوم 
در رابطه با ارتباط با 

خدا می‌گوید.
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مستند سازیه که با سوژه هاش زندگی مکینه و ازشون زندگی یادمیگیره! 
مستند سازی که نمیتونه راحت آدمایی که توی مستنداش پیدا مکینه 
رو رهــا کنــه و بره ســرِ ســوژه ی بعــدی. بــا دوربین‌اش پای حرف هاشــون 
میشنه، پا به پای درداشون درد مکیشه، با غصه هاشون غصه میخوره و با 

خنده هاشون میخنده.
کارگردانیِ مستند فقط براش یه کار نیست، عشقشه، زندگیشه، لاکسیه 

که توش درس زندگی یادمیگیره. این کارگردان محسن علیدادیه!

کارگردان:
محسن علیدادی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده



نشریه‌ی مستند‌های تلویزیونی 12

ی ݢݢتــــــدریحݓ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ مرگ ݢ
واده اںݐ ݢݢحݐ یک ݢ

یادداشتی بر مستند  »ده برادر«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »ده بــرادر« اثــری تکان‌دهنــده 
ازنظــر موضوع و شــکل ارائه آن اســت. 
گاهــی ایــن نظــر در بیــن صاحب‌نظــران 
سینما دیده می‌شود که اغراق بیش‌ازاندازه 
لطمــات  ســیاهی،  عریــان  نمایــش  یــا  و 
جبران‌ناپذیــری به اثــر وارد میک‌نــد. به‌طور 
مثال فیلم‌های را در تاریخ سینما دیده‌ایم 
کــه بــا خشــونت و نمایــش صحنه‌هایــی 
چندش‌آور خود را در تاریخ این هنر ماندگار 
کرده‌انــد اما آن چیزی که قابل‌توجه اســت 
کاربــرد صحیــح این خشــونت یــا عریانی 

زشتی در اثر است.
مستند »ده برادر« موضوع منحصربه‌فردی 
دارد. یــک خانواده که همه فرزندانش پســر 
هســتند، تعدادشــان ده برادر است، پدر و 
مادر مرده‌اند، کیی از ده برادر شــهید شده 
و دیگری نیز به دلیل اعتیاد و بیماری مرده 
اســت. با این مقدمــه از خانــواده‌ای که ده 
برادرنــد، نکته عجیب و خــاص در این اثر 
این اســت کــه هفت بــرادر از ده نفرشــان، 
اعتیــاد شــدیدی را تجربــه میک‌ننــد و این 
اعتیاد به‌قدری شــدید اســت کــه برخی از 
آن‌ها توانایی کار کردن و یا حتی انجام امور 
روزانــه خــود را نیز ندارند. اینجا در مســتند 
»ده برادر« نمی‌شود جلوی اغراق و نمایش 

زشــتی‌ها را گرفــت. مســتند »ده بــرادر« بــا 
اتــکا بــر به تصویر کشــیدن همیــن فضای 

ناامیدکننده شکل‌گرفته است.
 ایــن مســتند را می‌تــوان این‌گونــه خلاصه 
کرد: یــک خانواده با ده بــرادر، یک مادر که 

فوت‌شده و اعتیاد.
گرفتــن کیــی از  کــه بــا در مرکــز قــرار   اثــری 
بــرادران بــه نــام مجتبــی، روایتــش پیــش 
مــی‌رود. ایــن بــرادر در طــول اثــر هــم نقــش 
راوی خاطــرات از مجــرای مــرور فیلم‌هــا و 
عکس‌هــای خانوادگــی را دارد و همینک‌ــه 
به‌صورت شفاهی این خاطرات قدیمی را 
نقل میک‌ند و مهم‌تر از همه اینکه این برادر 
دســت بــه اعمالی می‌زنــد که در راســتای 
نجات جان برادران اســت. او شخصیتی 
منحصربه‌فــرد اســت چراکــه زندگــی‌اش، 
گذشــته و آینــده‌اش و همــه آرزوهایــش را 

به‌پای اعتیاد برادران گذاشته است.
 مســتند »ده بــرادر« به‌تنــاوب بــا درج نــام 
بــرادران از زبــان بــرادر محــوری اثــر یعنــی 
مجتبــی بــه معرفــی آن‌هــا می‌پــردازد و یــا 
اینکه خود دوربین نقش جســتجوگر را ایفا 
میک‌نــد و بــا ثبت لحظــات این بــرادران و 
تنهایی‌هــای آن‌هــا اقــدام به بازشــناخت 
آنــان می‌نمایــد. نقطــه مقابل شــخصیت 

پوستر  فیلم مستند
»ده برادر«
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محــوری اثــر یعنی مجتبــی، بــرادری دیگر 
است که ویژگی‌های شخصیتی‌اش کاملًا 
بــا خصوصیات مشــترک ایــن خانــواده در 
تضاد اســت. او فردی باروحیه‌ای خشک 
اســت که حتی در خانواده خــودش و زن و 
فرزندش نیز این‌گونه بی‌احساس می‌نماید. 
او سال‌ها قبل پس از پایان خدمت سربازی 
برادران دیگر و خانواده را ترک میک‌ند و برای 
دوری از آن‌ها به شــهری دیگر می‌رود اما در 
این مستندساز او را نیز از قلم نمی‌اندازد تا با 
اتکا بر این سویه متضاد به اثرش بعد بدهد 

و البته کاراکتر مجتبی را پر رنگ‌تر نماید.
فضــای مســتند »ده بــرادر« به‌شــدت تلخ 
اســت در برخــی از صحنه‌هــا ایــن فضای 
سیاه آن‌چنان آزاردهنده می‌شود که تحمل 
آن سخت می‌نماید اما در قالب و شیوه‌اش 
باقــی می‌ماند و به‌عنوان شــکلی غیــر باور 

ارائــه نمی‌شــود. در خانــه‌ای بســیار محقر 
چنــد مرد به‌صــورت دائم چــرت می‌زنند و 
از اعتیاد رنگ روی‌شــان رفته است. آن‌ها 
در حال درد کشــیدنند و به خاطر نداشتن 
امکان مالی و عدم توانایی خرید مواد، دائم 
خوابیده‌اند و هیچ کاری از دست کسی نیز 
برنمی‌آید. در این میان تنها مجتبی ست 
که در حال کمک به آن‌هاست. جز همین 
دلسوزی و انجام کارهایی که حداقل مرگ 
بــرادران را به تعویق می‌اندازد کار دیگری از 

دست کسی ساخته نیست.
 مســتند »ده برادر« علاوه بر شرح خاطرات 
در اکنون نیــز می‌گذرد. به عبارتی مجتبی 
اعمالــی را در حین حضــور جلوی دوربین 
به نمایش می‌گذارد و مستندساز در اثرش 
کامــاً زنــده و پویــا  کــه  تصاویــری را دارد 
هستند. به‌طور مثال روایت اثر با تیکه‌بر این 
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ایده اســتوار اســت که مجتبی می‌خواهد 
کیــی از برادران را برای شــب عیــد از زندان 
حتــی به‌عنــوان آزادی موقــت با وثیقــه آزاد 
نماید. برای تحقق این امر نیازمند اسناد و 
مدارکی است و ضامنی معتبر می‌خواهد. 
تلاشــش نتیجه می‌دهد و پس از ســختی 
فــراوان برادر زندانی آزاد می‌شــود اما جالب 
اینجاســت کــه در حین انجام امــور اداری 
آزادی بــرادر، بــرادر دیگر بــه جرم حمل مواد 
مخــدر بازداشــت می‌شــود. پیچیدگی به 
اوج خــود می‌رســد و مجتبــی درمانــده از 
همه‌چیــز تنهــا شــاهد بی‌مبالاتــی و رنــج 

برادران دیگر است.
انتقــادی  فضایــی  بــرادر«  »ده  مســتند   
دارد اینکــه اعتیــاد به‌عنــوان یــک بیماری 
قابل‌پذیرش اســت یــا فرد معتــاد به‌عنوان 
یــک مجــرم بایــد محاکمــه شــود. بــرادری 
کــه خانــواده را ترک کــرده، نظــرش بر مجرم 
بودن معتاد اســت او آن‌چنان شخصیتی 
عجیب دارد که مردن برادران معتادش نیز 
بــه نظرش اهمیتــی برایش ندارد و از ســوی 
دیگر مجتبی که برای نجات جان برادرانش 
متفــاوت  نظــری  کامــاً  میک‌نــد،  تــاش 
دارد. در ایــن میــان بــیک‌اری، مشــلاکت 
خانوادگــی، جامعــه و دولــت همگی نوک 

پکیان انتقاد این مستند هستند.
مستند »ده برادر« علاوه بر روایت اصلی‌اش 
کــه در قید  یعنی زندگــی تک‌تک برادرانی 
حیات هســتند، به‌واســطه مرور خاطرات 
مادر توسط مجتبی حالتی دوگانه می‌گیرد. 
پدر متوفی خانواده گرچه آدم سختک‌وشی 
بود اما بســتر ایجاد اعتیاد در خانه را فراهم 
نمود چراکه خود او اعتیاد داشت؛ اما مادر 
و مرور خاطرات او توسط مجتبی به‌واسطه 
نقل‌قــول و یا نمایش عکس‌ها و تصاویر به 
مستند حال و هوایی دیگر می‌دهد و آن را 
از فاز صرفاً خشــونت مــرگ تدریجی چند 
معتاد خــارج میک‌ند. به‌زعم همســر کیی 
از ایــن بــرادران »بــه مــن می گه به گذشــته 
فکــر نکن اما چه کنم که گذشــته خودش 
میــاد طــرف مــن« اینجــا رجوع به گذشــته 
پــر کــردن خلائی اســت کــه فقدانــش درد 
و رنج بیشــتری را بــه همراه مــی‌آورد و انگار 
تنها دل‌خوشــی برخی آدم‌هــا فکر کردن نه 
به اکنون و آینده بلکه زندگی تمام و کمال 
درگذشــته اســت. چند صحنه به‌شــدت 
تأثیرگــذار و تلخ در قبــال مــادر در اثر وجود 
دارد. کیــی نمایش فیلمی از مــادر در حال 
کارهــای روزمــره درحالیک‌ه صدای  انجام 
مجتبی را می‌شنویم که می‌گوید »شنیدین 

فضای مستند
»ده برادر« به‌شدت 
تلخ است در برخی 

از صحنه‌ها این 
فضای سیاه آن‌چنان 

آزاردهنده می‌شود 
که تحمل آن سخت 

می‌نماید اما در قالب 
و شیوه‌اش باقی 

می‌ماند و به‌عنوان 
شکلی غیر باور ارائه 

نمی‌شود.
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میگــن بعضی‌ها یه روز خــوش ندیدن من 
قســم میخورم مادرم در زندگیش یک ثانیه 
خوش ندیــد« محتوایی کاملًا متضاد بین 
لاکم مجتبــی و تصویــر مــادر را می‌ســازد. 
و  اســت  روزمــره  کارهــای  حــال  در  مــادر 
وجــودی زنــده و حقیقی دارد امــا این زن با 
مرگش خانــواده را از آن جمع متحد خارج 
و بــه جمعــی روبه‌مــرگ روانــه میک‌نــد. بــه 
همیــن دلیــل فیلم‌ســاز دقیــق و کارآمــد از 
آرشــیو خانوادگی بهره می‌بــرد. یا درصحنه 
دیگــر مــادر در حــال تــاب خوردن اســت و 
فضای تلخ مستند و اعتیاد برادران روی آن 
سنگینی میک‌ند. یا در جای دیگر مجتبی 
کــه در روز خاک‌ســپاری  روایــت میک‌نــد 
مــادر چند بــرادر معتاد نتوانســتند از خانه 
بیرون بیایند و بــه دلیل خماری در لحظه 

خاک‌سپاری حضور نداشتند.

 اعتیاد در مســتند ده برادر حالتی پندآمیز 
یا نصیحــت گونه نــدارد بلکه کامــاً اثری 
را نشــان می‌دهد که شــخصیت شناسی 
بــه  اغلــب  و  دارد  شــخصیت‌پردازی  و 
درونیــات و تنهایی فــرد معتاد می‌پــردازد. 
به‌طــور مثال چند نمــا از زباله‌هایــی که در 
خیابــان و کوچــه به این‌ســو آن‌ســو مــی‌رود 
و بــاد آن‌هــا را دور هــم می‌چرخانــد، نمای 
بســته از یک تارعنکبوت و نمای بســته از 
یــک گیره روی‌بنــد رخت و نــاگاه تنهایی 
برادر در چارچوب در. یا برادری که به‌تازگی 
از زندان آمده و با سرسختی و البته آرامش 
گوشــهک‌نار خانه و تمــام حفره‌هــای آن را با 
دقت میک‌اود تا بلکه موادی جاساز شده را 
بیایــد و مصرف کند. این‌ها همگی نه جز 
روایت اصلی و نه رویدادهای اندرزگونه‌اند، 
بلکــه واقعیــت تلــخ ایــن بــرادران معتــاد و 
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لایه‌هایــی از شــخصیت آن‌هــا هســتند. 
کاذب یــا ناامیدی مطلق  اعتمادبه‌نفــس 
وجــود  در  شــخصیت‌پردازی  ایــن  در 
هرکــدام از برادران به شــکل‌های مختلف 
در اثر پرداخت می‌شود. مستندساز با ارائه 
پارادوکس‌هایــی پی‌درپــی خلق این فضا 
را دوچنــدان میک‌ند و مســتند را از حالت 
شعارگونه خارج می‌نماید. به‌طور مثال مواد 
کشــیدن ســه برادر را مبتکرانه با موســیقی 
دردنــاک ســنتی ایرانی همراه می‌ســازد که 
به‌شــدت بر اندوه تصاویر می‌افزاید. آرشــیو 
فیلم‌های خانوادگی درست در لحظاتی از 
مستند استفاده می‌شود که ما را تا انتهای 
رنج برادر اصلی یعنی مجتبی میک‌شاند. 
انگار او هیچ آرزویی برای آینده ندارد و فقط 
ســرگرم مراقبت از برادران ای است که نای 
برخاستن ندارند. برادر دیگری که درگذشته 
اســت یک شهید است. مستندساز برای 
معرفــی او فقــط معرفی مختصــری از زبان 
برادران و عکسش را بر دیوار نشان می‌دهد. 
از ایــن قبیــل ایجازها در مســتند »ده برادر« 

بهک‌رات دیده می‌شود.
مستند باوجود وحدت موضوع و پرداختن 
موشــکافانه ماجــرا و شــرح لحظه‌به‌لحظه 
اعتیاد این برادران ســعی نمیک‌ند دســت 

بــه تکرار بزند و برای نمایش اعتیاد هرکدام 
از این برادرها مستندساز روشی متفاوت را 
اعمال میک‌ند. کیی از برادرها سرســخت 
می‌نمایــد و توجهی به حرف‌های مجتبی 
نــدارد و خانــه را محلی برای اختفــای مواد 
و فــروش آن کــرده اســت بــرادر دیگــر آرام‌تــر 
و حرف‌گوشک‌ــن امــا به‌شــدت بی‌تعــادل 
اســت. انگار اعتیاد تنها وجه مشترک این 
دارای  هرکدامشــان  ولــی  کاراکترهاســت 
ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند. کیی 
از برادرها باوجود داشتن زن و فرزند اعتراف 
میک‌نــد کــه دیگــر هیــچ کاری از دســتش 
ساخته نیست و برادر بزرگ‌تر که اعتیادش 
را به‌تازگی ترک کرده دیگر ازنظر احساسی در 

خانه جایی ندارد.
 مستندســاز بــرای اینک‌ــه بتواند اثــرش را از 
حیطــه اخلاقــی دور کند ســعی میک‌ند با 
نمایش درونیات ایــن آدم‌ها و بعد دادن به 
ماجــرا و پرداختن بــر زاویۀ احساســی اثر به 
حــد نیاز، مســتند را وارد حوزه ترحــم ورزی 
ننماید. علاوه بر انزجار از اعتیاد، این آدم‌ها 
را برای ما آدم‌های خاص نشان بدهد. این 
باهوشــی در کاراکتر پردازی اثر سبب شده 
است تا ما شاهد اثری تأثیرگذار باشیم و نه 

تبلیغی و یا پندآموز.

مستندساز با ارائه 
پارادوکس‌هایی 

پی‌درپی خلق این 
فضا را دوچندان 

می‌کند و مستند را 
از حالت شعارگونه 

ج می‌نماید. خار
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بعضی وقت‌ها دســت تقدیر دری رو برامون باز مکینه و مســیر جدیدی 
رو بهمون نشون میده، تنها کاری که باید بکنیم قدم گذاشتن توی اون 

مسیره!
مهمون امروز ما وقتی کتاب »آینه ی جادو« ی شهید آوینی رو خوند مسیر 
جدیدی پیدا کرد. سال‌ها بعد از خوندن اون کتاب برای دیدن کارگردان 
محبوب اش رفت به فرهنگســرای خاوران، ولی آقای کارگردان قرار نبود 
بیــاد، اومدنــش یه شــایعه بــود. اما انــگار این تقدیر بــود کــه اون نوجوون 
گهی ثبت نام لاکس  توی اون روز خاص پاش به فرهنگســرا باز بشــه و آ
فیلمنامه نویســی رو ببینه. شــاید اگر آینه ی جادوی شهید آوینی نبود، 
شاید اگر شایعه ی حضور اون کارگردان توی فرهنگسرا نبود مسیر زندگی 
اون نوجــوون فرق مکیرد. حالا اون نوجوون مردی شــده، مســیری رو که 
تقدیر بهش نشون داد انتخاب کرده و اومده به این جشنواره تا از فیلم اش 

حرف بزنه.

کارگردان:
مختار نامدار 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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قطع دولتی
ݢݢݢرختـــــان! ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ دݢ

یادداشتی بر مستند  »قانون جنگل«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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»قانون جنــگل« رویــدادی را در کیی از 
روستاهای رامسر از زاویه دید یک بانوی 
بومی همان منطقه شرح می دهد. این زن 
بنا به دلایل شــغلی یا مهاجرت، در تهران 
نیز زندگی میک‌ند و گاه‌گداری به روستای 
پــدری‌اش بــه بهانه دیدار بــا عموی پیرش 
ســر میزند. همین امر ســبب شــده اســت 
مستندســاز در طــول شــرح رویــداد اصلی 
مســتند ره در روســتایی جنگلی در رامسر 
اتفاق می‌افتد، مدام با برش‌های سریع و با 
تغییر فضا و مکان از آنجا به تهران نیز رجوع 

کند.
 موضوع اصلی مســتند »قانون جنگل« در 
رابطه با قطع درختان به بهانه‌های مختلف 
علمی و کارشناســی و یا هــر دلیل دیگری 
اســت و ایــن زن با پیگیــری این امــر چه از 
طریق مســئولان کشــوری و چــه با مراجعه 
به ادارات شهرســتانی ســعی در جلوگیری 
از قطــع درختــان دارد. این رفت‌وبرگشــت 
آنی از جنگل به فضای غبارآلود تهران این 
ایــده را پــرورش می‌دهــد کــه نهایتــاً بریدن 
درختان، حاصلی جز داشتن هوایی آلوده 
درســت شــبیه این چیزی که هم‌اکنون در 
مستند می‌بینیم ندارد؛ بنابراین تدوین در 
مستند »قانون جنگل« کارکردی محتوایی 

نیز دارد و صرفاً یک رفت‌وبرگشــت تزئینی 
نیست. در تمام طول اثر صدای اره موتوری 
یکد  شنیده می‌شــود که بر فضاسازی و تأ
یکــد میک‌ند  بــر موضــوع قطــع درختــان تأ
و یــا اینکــه در طــول اثــر بارهــا قاب‌هایی را 
شــاهدیم که نشــانه‌ای از قطع درختــان در 
آن دیده می‌شــود. به‌طور مثال حتی زمانی 
کــه کاراکتر محوری که لیدر اثر نیز هســت 
کنــار رودخانــه اســت،  و در حــال عبــور از 
در جلــوی تصویر یــا در عمق میــدان دید، 
درختــان بریده‌شــده دیــده می‌شــود و یا در 
تهــران و لحظاتــی که این شــخص پیگیر 
بریــدن درختــان از طریــق مراجــع دولتــی 
اســت و ســعی در پیگیــری موضــوع دارد، 
آنجــا نیز همچنــان درختان بریده‌شــده در 
لابــه‌لای پلان‌هــای مختلــف بــه نمایــش 
درمی‌آید تا با این ابتکار عمل، حتی زمانی 
که مستندســاز و شــخصیت محوری‌اش 
در خــارج از فضــای جنگلــی شــمال قــرار 
دارنــد و دوربیــن در حــال ثبــت تصاویر در 
تهــران اســت، همچنــان موضــوع اصلــی 
یعنــی قطــع درختــان در مرکز توجه باشــد. 
باقی اثر با گفتگوی مســتقیم این شخص 
بــا مســئولین دولتــی و مدیر ســازمان‌های 
ذی‌ربــط، مدیران شهرســتانی کــه در قطع 

پوستر  فیلم مستند
»قانون جنگل«
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درختان نقش دارند و یا مجوزهای قانونی را 
صادر میک‌نن ادامه می یابد.

 مستند »قانون جنگل« عنوان کنایه‌آمیزی 
یــادآور  عنــوان  ایــن  یک‌ســو  از  دارد.  نیــز 
کــه بی‌قانونــی رایــج و  اصطلاحــی اســت 
اســتعاری بــرای هــر چیــزی کــه غیرقانونی 
اعمال می‌شود را بیان میک‌ند و این عنوان 
با این تعبیر سویه منفی دارد. از سوی دیگر 
ازآنجاییک‌ــه فضــای اثر متعلــق به جنگل 
اســت این عنــوان، قانونی را نشــانه می‌رود 
کــه اختصاصــاً بــرای خود جنگل اســت و 
درجایی دیگر سراغی از آن نمی‌توان گرفت 
و البته به نظر می‌رســد کاملًا ســویه مثبت 
داشته باشد. چراکه عنوان »قانون جنگل« 
بــرای مســتندی دربــاره جنگل ایــن فکر را 
شکل می‌دهد که جنگل قانونی مختص 
به خود را دارد. البته در طول اثر این عنوان، 
شاهد تغییر در انتقال معنا می‌شود و اینکه 

مستندساز فقط مسئولین متولی درخت‌ها 
را نشــانه می‌رود و بی‌قانونی آن‌ها را بیش از 
همه معناها در نظر دارد. مستندســاز برای 
افزودن لایه احساســی بر اثر بــر روی کاراکتر 
محوری‌اش مانــور می‌دهد و با پرداختن بر 
خاطرات و یا سختی‌های او سعی میک‌ند 
تــا ارتباطی بیــن او و موضوع ایجــاد نماید. 
این شــخص کــه حالا خانمــی حــدوداً 40 
ســاله اســت، وقتی ۱۶ ســاله بود پــدر مادر 
ســانحه  در  یک‌زمــان  در  را  خواهــرش  و 
تصــادف از دســت می‌دهــد؛ بنابرایــن بــا 
یکد مستندساز و شخصیت محوری اثر  تأ
بر خاطرات گذشته از زادگاه، حسی توأمان 
از عشــق بــه زادگاه و خاطــرات شــخصی 
و مفهــوم مــادر در اثــر شــکل می‌گیــرد. بــه 
عبارتی مســتند »قانون جنگل« هم شــرح 
درخت‌هایــی اســت که بریده می‌شــوند و 
هم اینکه شرح ماجرای تلخ خانواده ایست 
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که دیگر وجود ندارد و همان‌طور که در طول 
فیلم بارها شــاهد قطع درخت‌ها هســتیم 
و جنــگل در حــال نابودی اســت، خانواده 
ایــن زن نیــز دیگــر وجــود خارجــی نــدارد و 
مستندســاز با پرداختن بر این حس سعی 
بــر ایجــاد فضایــی احساســی دارد. انــگار 
بریــده شــدن هــر درخــت در این مســتند، 
بخشی از خاطرات این شخص را در قبال 
خانواده‌اش نابود میک‌ند. از سویی در چند 
پــان تمریــن آوازخوانــی ایــن زن نیز نشــان 
داده می‌شود. تمرینی مختصر که احتمالًا 
نمایــش بیشــتر آن با حذف همــراه خواهد 
بود. زن در حال آموزش خواندن اســت و با 
کنار هم قرار دادن چند نکته از مستند این 
احتمــال را می‌شــود داد کــه زن می‌خواهد 
تصنیف مادرش را با ایــن آموزش بخواند. 
تمرین و شــنیدن آواز ایــن زن همان‌قدر در 
مســتند به‌عنوان امر ممنوع اجــازه نمایش 
بریــدن  آزادی  ممنوعیــت  کــه  میی‌ابــد 
درخت‌هــا در جنگل‌هــای رامســر. این‌هــا 
برداشــت‌هایی حســی و درونی از مســتند 
»قانون جنگل« است که سعی دارد تصویر 
بریدن درخت‌هــا و افتادن دل‌خراش آن‌ها 
را به زندگی خصوصی کاراکتر محوری‌اش 

پیوند بزند.

مســتند »قانــون جنــگل« اثــری انتقــادی 
دربــاره بهره‌بــرداری دولــت از جنگل‌هایی 
کــه خطــر نابــودی آن بیش‌ازپیــش  اســت 
کــه برای  احســاس می‌شــود جنگل‌هایی 
درآمدزایی دولت نابود می‌شــوند و به‌جای 
آن‌ها درخت‌هایی متفاوت با اقلیم منطقه 
به‌عنوان رســم نهالک‌اری کاشته می‌شود و 
جایگزین درختان قدیمی و بومی می‌شود.

پایان اثر نیز با انتقاد صریح از شکل و شیوه 
برخورد دولت با جنگل‌هاست. به‌گونه‌ای 
که یک قاچاقچی خــرد چوب، خودش به 
ســراغ دوربیــن مستندســاز می‌آیــد و او را با 
اصرار به‌جایی می‌برد که در وسعتی بسیار 
زیاد درختانش توسط دولت و سازمان‌های 
تابعــه قطع‌شــده اســت و جایگزیــن نیــز 
بــرای آن اعمــال نشــده. بــه عبارتــی پایــان 
مستند، گناه و جرم روستاییانی را که برای 
امرارمعاش اقــدام به قطع درختان میک‌ند 
در برابر عمل دولت ناچیز می‌داند؛ بنابراین 
مســتند »قانون جنگل« بیشترین تلاشش 
حفــظ همــان ســویه انتقــادی نســبت بــه 
دولــت در موضوع نابودی جنگل‌هاســت 
کــه البتــه ایــن بــرای اثــری کــه بــه تحلیل و 
بازشناخت زندگی خصوصی شخصیت 

یکد دارد، کافی نیست. محوری‌اش تأ

مستند »قانون 
جنگل« اثری انتقادی 

درباره بهره‌برداری 
دولت از جنگل‌هایی 

است که خطر نابودی 
آن بیش‌ازپیش 

احساس می‌شود 
جنگل‌هایی که 
برای درآمدزایی 

دولت نابود 
می‌شوند و به‌جای 
آن‌ها درخت‌هایی 

متفاوت با اقلیم 
منطقه به‌عنوان رسم 

نهال‌کاری کاشته 
می‌شود و جایگزین 

درختان قدیمی و 
بومی می‌شود.
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معتقده كه رسالتش پيدا كردن آدم هاییه كه بزرگ اند ولی اهل خودنمايي 
نيستن، نمیخواد بذاره اون‌ها غریبانه داستان زندگیشون رو تموم کنن. 
توی مستنداش میخواد به ما نشون بده این آدم ها چقدر برای اعتقادشون 
هزینه دادن، میخواد بهمون بگه اون ها از چه چیز هایی گذشتن که تغییر 

کردن و متحول شدن!
میخواد یه بچه شیعه ی واقعی باشه، ولی چطوری؟! مستند سازی براش 
یه راهه که مقصدش جواب این سواله، اون میخواد توی این مسیر ما رو 

با خود اش همراه کنه!

کارگردان:
محمد سجاد

 نصرتی

نویسنده:
محدثه میثمی
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حرف‌هایی درباره
یک روزنامه‌نــگار

یادداشتی بر مستند  »گلپیرا«

نویسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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یــک  بــا  رابطــه  در  پیــرا  گل  مســتند 
کــه در  روزنامه‌نــگار آمرکیایــی اســت 
همچنیــن  انگلیســی‌زبان  روزنامه‌هــای 
تهــران تایمــز مشــغول بــه فعالیــت بــوده در 
سن ۵۵ سالگی در تهران به دلیل بیماری 
ســرطان ریه می‌میرد. ایــن روزنامه‌نگار که 
بعدهــا با تأســیس پــرس تــی وی به‌عنوان 
کارشناس در این شبکه نیز فعالیت میک‌رد 
در بــدو ورود بــه ایران ســوءظن‌هایی مبنی 
بــر جاســوس را با خود داشــت؛ اما کمک‌م با 
شــناخت او و عقاید ضد صهیونیســتی و 
آمرکیایــی‌اش موردتوجه مســئولین ایرانی 
قــرار گرفــت. تــا جایــی کــه به‌عنــوان کیی 
از مهم‌تریــن روزنامه‌نــگاران خارجــی زبــان 
مســتند  کــرد.  فعالیــت  کشــور  در  ایــران 
گلپیــرا بــه شــکلی کامــاً روتیــن و ســاده با 
اســتفاده از نریشــن و همچنیــن مصاحبه 
بــا دوســتان و آشــنایان این خبرنــگار، پس 
از مــرگ این روزنامه‌نگار اقــدام به معرفی او 
به شــکل معرفی‌نامــه دارد؛ بنابراین در این 
اثر جز چیدن لاکم مصاحبه‌شــوندگان که 
به‌صورت پی‌درپی معرفی شخصیت گل 
پیــرا را بــه عهــده دارد، اتفاق دیگــری ازنظر 
قابلیت‌های مستندسازی دیده نمی‌شود. 
گل پیــرا دوســتان و  بــه عبارتــی مســتند 

آشنایان این شخصیت فوت‌شــده را روبه 
روی دوربین می‌نشاند و نهایتاً با استفاده از 

آرشیو، اطلاعاتی در قبال این فرد می‌دهد.
تنها کاری که مستندساز در این اثر میک‌ند، 
کنــار کیدیگر  چینــش ایــن اطلاعــات در 
اســت تا مســتندی را شــاهد باشــیم که از 
ابتــدا تا پایان بــدون هیچ فاکتور خلاقه‌ای 

اقدام به معرفی یک فرد نماید.
جالب اینکه آن چیزی که برای مستندساز 
به‌عنــوان  را  آن  احتمــالًا  و  دارد  اهمیــت 
ســوژه جذاب برای ارائه اثری مستند تلقی 
میک‌ند، چیزی اســت که هیچ جذابیتی 
بــرای مخاطــب نــدارد. خــود شــخصیت 
گلپیرا به دلیل اینکه فردی خارجی اســت 
و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما قاعدتاً به 
چنین افرادی روی خوش نشــان نمی‌دهد 
و از ســویی ازآنجاییک‌ــه گلپیــرا ایــن تابو را 
شکسته اســت و توانسته در دوران حیات 
مســئولان  اعتمــاد  کاری‌اش  دوران  در  و 
و متولیــان روزنامه‌نــگاری را جلــب نمایــد 
این مســئله خــود حائز اهمیت اســت؛ اما 
برای تولید مســتندی درباره این شخص، 
مستند اینجا نکته‌ای را مدنظر قرار می‌دهد 
که جذابیتی آنی برای خود مستندساز دارد 
و نه مخاطب. یک مستند معرفی‌نامه‌ای و 



نشریه‌ی مستند‌های تلویزیونی 28

جذاب برای خود فیلم‌ساز! و آن این است 
کــه او انگار کیــی دو روز قبل از مرگِ گلپیرا 
تحقیق درباره او را شــروع کرده و حتی یک 
روز بــا کیی از آشــنایان گلپیــرا در رابطه با او 
گفتگویــی طولانــی داشــته و قبــل از اقدام 
برای تولید مستند، گلپیرا بر اثر سرطان ریه 
می‌میرد. مستندساز در ابتدا و پایان مستند 

ایــن نکتــه را اشــاره میک‌نــد و این نشــان از 
آن اســت کــه او می‌خواهد با اتکا بر همین 
رویــداد که احتمــالًا برای خــودش جذاب 
است اثرش را نیز تحت شعاع آن قرار دهد.

یکد  جــز ایــن دلیل، دلیــل دیگری بــرای تأ
کارگــردان در آغــاز و پایــان مســتند بــر ایــن 
رویداد نمی‌توان متصور شد. باقی مستند 
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فقــط کله‌هــای ســخنگویی هســتند کــه 
بــدون هیچ خلاقیتــی ایــن روزنامه‌نگار در 

گذشته را شرح می‌دهند.
به نظــر در چنین اثری شــاهد این خواهیم 
بود که فیلم‌ساز تمام هم و غمش را بر روی 
معرفی سوژه از طریق اظهارنظر کارشناسان، 
دوســتان، آشــنایان فرد موردنظــر نماید. به 
همیــن دلیــل بخــش اعظمــی از مســتند 
کــه بیــش از نیمــی از اثــر را شــامل می‌شــود 
کــه در محــل  اختصــاص دارد بــه افــرادی 
کارشــان به شکلی بســیار ســاده و بدیهی 
نشســته‌اند و جلــوی دوربیــن فیلم‌ســاز به 

شرح وقایع می‌پردازند
کــه در  در چنیــن آثــاری همــان چیــزی را 
اینترنت یا روزنامه‌ها درباره گلپیرا می‌خوانیم 
یــا می‌بینیــم یا می‌شــنویم اینجا نیــز بدون 
هیچ خلاقیتی که مختص اثری فیلمیک 
اســت نخواهیم دید و شنید. کافی است 
مستند گل پیرا را با چشمان بسته ببینید. 
نریشــن همه‌چیز را بدون کم‌وکاست بیان 
میک‌نــد و مســتندی که بــدون تصاویرش 
چیــز زیــادی از دســت نمی‌دهد بی‌شــک 

اثری قابل‌تأمل نیست.
در مســتند گلپیرا از آرشــیو و تصاویری که 
سابق بر این همکاران گلپیرا از او برداشت 

کرده‌اند نیز اســتفاده می‌شــود. این تصاویر 
نیــز تنهــا کارکــرد گزارشــی دارد و هیچ‌گونه 
خلاقیتی در استفاده از آن‌ها نشده است. 
افرادی که اقدام به بیان نظراتشان در رابطه 
با گلپیرا میک‌نند خشک و تکراری حرف 
می‌زنند. یک ویژگی از شــخصیت گلپیرا 
بارها و بارها توســط مهمان‌های مختلف 
مســتند تکرار می‌شود بی‌آنکه مستندساز 

اقدام به حذف آن‌ها نماید.
شــکل چنیــن آثــاری تنهــا بــر ایــن اصــل 
و  ســخن  لابــه‌لای  در  کــه  اســت  اســتوار 
ابــراز عقیده و نقــل خاطرات کارشناســان 
بخش‌هایــی  آن  مصاحبه‌شــوندگان،  و 
از گفتگــو را کــه بــا کیدیگــر ارتبــاط دارد به 
شــکل موازی کنار کیدیگر چیده شود که 
این شــکل تولید فقط به درد مســتندهای 
تلویزیونی کــه مدت‌زمان مصرفی محدود 
دارنــد می‌خــورد و این‌هــا همــه دال بــر این 
دارای  گلپیــرا  شــخصیت  کــه  نیســت 
ویژگی‌هایــی برای تولید مســتند نیســت. 
مســتند گونــه‌ای از فیلم‌ســازی اســت که 
محدودیــت پذیــر نیســت بنابرایــن تنهــا 
چیــزی که باعــث ضعف مســتند گلپیرا 
شده اســت عدم خلاقیت مستندساز در 

مواجهه با سوژه است.
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مگــه ميشــه شــهرت آبادان باشــه و خاطره‌هــاي بچگيت بــا جنگ گره 
نخورده باشه؟!

فراموش كردن يه صفحه هايي از تاريخ غير ممكنه...
ميگفت از همون ده سالگيش كه به انديمشك حمله ميشه، با همه ي 
جونــش جنــگ و حس ميكنه و تصميم ميگيره يــه روزي ايــن درد رو به 
اشتراك بزاره، نه فقط جنگ رو، كه تركشاي باقي موندش توي تن اون شهر 
و ديار رو، تصميم ميگيره سكوت نكنه و بگه كه چي به مردمش گذشته 
و ميگذره، نتيجش ســاخت چهل و چند مستندِ  دفاع مقدس میشه، 

مستند هایی كه تا دنيا دنياس، به ساختنشون افتخار ميكنه.

کارگردان:
علی شهابی  

نویسنده:
محدثه میثمی
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هوادار مغموم
یادداشتی بر مستند  »اسکندر«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند »اســکندر« اثری دربــاره فردی 
اســت که باوجود بیماری و مضر بودن 
استرس برای او، طرفدار دوآتشه تیم فوتبال 
شهرش اســت. در مســتند »اســکندر« آن 
کــه بیش از همه‌چیز اهمیــت دارد  چیزی 
معرفــی یــک شــخص باتمــام ویژگی‌های 

فردی اوست.
 اســکندر شــخصی اســت که بــه معنای 
واقعــی کلمه تمــام زندگــی‌اش را پــای تیم 
فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان گذاشــته و 
حالا به دلیل بیماری از رفتن به ورزشــگاه 
و یا رفتن به شــهرهای دیگر در هفته‌هایی 
که تیم صنعت نفت میهمان اســت منع 

شده است.
مســتند »اســکندر« شــروع و پایــان خوبــی 
دارد امــا اغلــب ســکانس‌های میانــی اثــر 
فقط به معرفی این شخص اکتفا میک‌ند. 
جذابیت شروع این مستند به دلیل شکل 

معرفی شخصیت محوری است.
برای لحظاتی طولانی چهره او به مخاطب 
نشــان داده نمی‌شــود و در اکثــر قاب‌هــای 
ابتدایــی، اســکندر پشــت بــه دوربیــن در 
حــال حرکــت اســت و یــا راه مــی‌رود و یــا 
اینکــه نشســته اســت و تمــام‌رخ جلــوی 
دوربیــن قرار نمی‌گیرد. لابــه‌لای تصاویری 

از پشــت ســر می‌بینیــم،  را  کــه اســکندر 
به‌صورت پلان‌هایی موازی چند شخص 
دیگــر او را معرفــی میک‌نند. ســن و ســال، 
قد و قواره‌اش، موهایش و عینک و حالت 
از  اطلاعاتــی  و  می‌زننــد  حــرف  او  چهــره 
شخصی که قرار است او را بیشتر بشناسیم 
ارائــه میک‌ننــد. ایــن شــکل معرفــی گرچه 
بارها در مستندهای پرتره یا زندگی‌نامه‌ای 
کارکرد  استفاده‌شــده اســت امــا اینجــا بــا 

مناسبی همراه است.
شــونده  معرفــی  شــخصیت  کــه  چــرا 
مدت‌هاســت از هواداری سرسختانه‌اش 
کمتــر بــه ورزشــگاه می‌رفتــه و  دور بــوده و 
بیمــاری او را از مرکــز توجــه بــودن دور کرده 
اســت و این شکل معرفی به‌گونه‌ای است 
که ما را مجاب میک‌ند بدانیم او یکست و 

چه ویژگی‌هایی دارد.
کامــاً  میانــه‌اش  در  اســکندر  مســتند 
معطوف شرح زندگی خصوصی و فوتبالی 
اسکندر می‌شود، در رابطه با سختی‌های 
زندگی‌اش، حرف‌های دوستان و آشنایان 
در رابطــه بــا شــرایط معیشــتی و عیلاــق و 
ســایق او بــه معرفــی کامــل او می‌پــردازد. 
مســتند در رابطــه با علاقه اســکندر به تیم 
بــرای  آبــادان اســت؛ امــا  صنعــت نفــت 
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اینکه اثر از نظر روایت انســجام یابد کیی از 
مسابقات این تیم را برای اجرایی کردن ایده 

انتخاب میک‌ند.
کــه می‌توانــد  یــک بــازی بســیار حســاس 
در تاریــخ تیــم صنعــت نفــت آبــادان حائز 
اهمیــت باشــد. تیم صنعت نفــت آبادان 
در نیمه‌نهایی جام حذفی با تیم قدرتمند 
دیگری مسابقه خواهد داد و برنده این بازی 
به فینال مســابقات خواهد رفت؛ بنابراین 
روایت مستند »اسکندر« پیش از یک بازی 
حســاس تــا پایــان آن ادامه میی‌ابــد و زمان 
واقعی روایت در حدود یک مسابقه فوتبال 

لحاظ شده است.
ایــن شــکل روایــت ســبب شــده اســت تا 
میانــه مســتند پــر از رویدادهای مربــوط به 
همین مسابقه حساس باشد. به‌طور مثال 
شخصیت اســکندر در طول این مسابقه 
کــه بی‌شــک  حــالات و رفتارهایــی دارد 
بایــد برای پرداخت شــخصیت او در اثری 
دارای  او  اســتفاده شــود.  آن  از  فیلمیــک 
ری اکشــن‌های احساســی در قبــال تیــم 
محبوبــش اســت و هرلحظــۀ حســاس، یا 
زدن و خــوردن گل می‌تواند شــامل مواردی 
باشــد که برای مخاطب در قبال اســکندر 

مهم باشد.

ایــن مســابقه نمونه با باخــت تیم صنعت 
نفــت در مقابل حریف به پایان می‌رســد و 
حالا اسکندر تیمش باخته است و از دور 

مسابقات کنار رفته.
این اندوه آن‌قدر زیاد است که او روی زمین 
می‌افتــد و تــوان بلند شــدن نــدارد. تلفیق 
کــه  اســکندر  ایــن شکســت با شکســتی 
در طــول ســال‌ها هــواداری در زندگــی‌اش 
کــرده اســت در  بــه خاطــر فوتبــال تجربــه 
همین سکانس‌های پایانی روی می‌دهد. 
همان‌طور که گفتیم اسکندر فردی است 
که زندگی‌اش را برای علاقه به تیم شــهرش 
گذاشــته اســت و بــرای تولید مســتندی از 
زندگــی او مســابقه‌ای از ایــن تیــم محبوب 
انتخاب‌شــده که با شکست همراه است 
به همین دلیل فضای اثر با شکستی توأمان 
همراه است. کیی شکست در مسابقه‌ای 
نوعی و دیگری شکســتی کــه تمام زندگی 

اسکندر را فراگرفته است.
 مســتند »اســکندر« باوجــود پایبنــدی بــه 
کلیشــه‌ها و شــکل معرفی یک فــرد، از نظر 
فرمــی تکراری اســت. همه‌چیز همان‌گونه 
اســت که پیش‌تر دیده‌ایم. معرفی یک فرد 
از زوایــای مختلــف، شــناخت خانــواده و 
محیط زندگی‌اش، شرایط اقتصادی‌اش، 

 مستند »اسکندر« 
باوجود پایبندی 

به کلیشه‌ها و شکل 
معرفی یک فرد، از نظر 

فرمی تکراری است. 
همه‌چیز همان‌گونه 

است که پیش‌تر 
دیده‌ایم. معرفی یک 

فرد از زوایای مختلف، 
شناخت خانواده و 
محیط زندگی‌اش، 

شرایط اقتصادی‌اش، 
خصوصیات رفتاری و 

علائقش و...
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خصوصیات رفتاری و علائقش و...
اما سکانس‌های پایانی مستند »اسکندر« با 
یک قاب زیبا همراه است که البته مجالی 
برای گسترش نمیی‌ابد و فقط در حد یک 
پایان‌بندی باقی می‌ماند. مستندساز تنها 
در یــک پلان که مربوط به لحظــات پس از 
شکســت تیم در نیمه‌نهایــی جام حذفی 
اســت درخشــان عمــل میک‌نــد و چیــزی 
فراتــر از اســکندر و معرفــی رزومــه وار او ارائه 

می‌نماید.
اســتادیوم  از  برگشــت  راه  در  اســکندر 
به‌شــدت  شکســت  از  کــه  باوجودایــن 
ناراحت است از کنار دیواری عبور میک‌ند 
گلوله‌هــای  یادگاری‌هــای  همچنــان  کــه 
نزدکیــی  ایــن  بــر روی آن مانــده.  جنــگ 
کنــار کیدیگــر  دو محتــوای متفــاوت در 
معنــای جدیــد را بــه وجــود آورده اســت و 
بــه نظر بــه شــکلی قابل‌قبــول ایــن معنای 
جدیــد را منتقــل میک‌نــد اما می‌توانســت 
چنیــن روکیــردی در اثــر بیــش از اینی‌ــک 

مورداستفاده قرار گیرد.
اسکندر به‌عنوان کاراکتری شکست‌خورده 
که حتی زندگــی‌اش را برای هواداری از تیم 
شــهرش گذاشــته دقیقــاً پس از شکســتی 
دیگر، مثل دیواری که گلوله‌ها زخمی‌اش 

کردنــد پــس از ســال‌ها همچنــان در حــال 
خــودش  زندگــی  شــکل  بــر  دادن  ادامــه 
کــه جلــوی  اســت. او حــالا فــردی اســت 
دوربینــی کــه زندگــی‌اش را ثبــت میک‌نــد 
اقتــدار در  بــا  امــا  اســت  شکســت‌خورده 
جــوار دیــوار سوراخ‌ســوراخ پیــش مــی‌رود. 
ایــن ســکانس بــا اعتــراض چند جــوان به 
اســکندر شــروع می‌شــود و احتمــالًا دلیل 
آن خنده‌های لحظات قبل اسکندر بوده 
و یا یک‌ســو تفاهم و این امر سبب می‌شود 
بپذیریم اسکندر باوجود شکست تیمش 
همچنــان امیــدوار بــه هــوادار باقــی ماندن 
اســت. بااین‌وجــود جــز همیــن ســکانس 
پایانی که با انــدوه او در محل کارش همراه 
اســت باقی مســتند تک‌بعدی و صرفــاً در 
راســتای معرفی مستقیم یک شخص قرار 

دارد.
باوجوداینکــه ســعی  »اســکندر«  مســتند 
میک‌نــد تمــام جنبه‌هــای بیرونــی و درونی 
یــک فرد را معرفی نماید اما بــرای این امر به 
شکلی مســتقیم عمل میک‌ند کما اینکه 
همچون پلان دیوار گلوله خورده این معرفی 
می‌توانســت باکمــی چاشــنی خلاقیــت 
همراه باشــد و اثر را از نرم کلیشه‌اش خارج 

کند.
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کارگران مشغول مرگ‌اند
یادداشتی بر مستند  » نفس‌های سیاه«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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 »نفس‌های سیاه« شرح گونه‌ای جدید 
از استثمار مدرن است که نمونه‌های 
مشــابه آن حتــی در ایران نیــز به‌وفور یافت 
می‌شــود. برای فرایندی که در آن از انســان 
ایــن  درحالیک‌ــه  شــود  مــی  بهره‌بــرداری 
بســیار  مزایــای  و  حقــوق  بــا  بهره‌بــرداری 
پایین همراه اســت و محروم کردن آن‌ها از 
حقــوق اولیــه را در پی دارد، به نظر بهترین 
نام‌گذاری برایش در قرن 21 همین استثمار 
یا حتی برده‌داری نوین خواهد بود. مستند 
»نفس‌هــای ســیاه« بــا نماهایــی بســته و 
نمایــش جزئیات، بــدون اینکه اطلاعات 
زیــادی دربــاره مکان و موضــوع بدهد آغاز 
می‌شــود. پلان‌هــای ابتدایــی یــا در یــک 
اتوبــوس اســت و یــا در مــکان یــا جایــی 
شــبیه به انبار است که مشخص نیست 
کجاســت و این افراد در حال رفتن به چه 
مقصــدی هســتند. منطقــه‌ای ســیل‌زده 
در کوهســتان‌های شــاهرود و اتوبوسی که 
پیش می‌رود، نماهای داخلی از مکانی که 
مردهــای نیمه عریان در حال شستشــوی 
خود هســتند و لباس‌هایشان را به شکلی 
عجیب در سقف ســوله آویزان میک‌نند. 
کــه  مســتند  یــک  بــرای  آغــازی  چنیــن 
اطلاعات ناچیزی نسبت به زمان، مکان 

و فضــا می‌دهد این تلقی را ایجاد میک‌ند 
کــه مستندســاز بــرای ورود بــه موضــوع در 
حــال مقدمه‌چینــی اســت؛ و البتــه ایــن 
خساســت دردادن اطلاعات روشــی برای 

معلق نگاه‌داشتن مخاطب است.
مســتند »نفس‌های ســیاه« پــس از ورودی 
و مقدمه‌چینی کوتاهش ناگاه همه‌چیز را 
معرفی میک‌ند. آدم‌ها، شغلشان و مکان و 
زمان را. می‌فهمیم که این‌ها کارگران معدن 
هســتند و اینجــا یک معدن زغال‌ســنگ 
است. به همین ترتیب مستند »نفس‌های 
می‌شــود.  اصلیــش  موضــوع  وارد  ســیاه« 
شــرح شغلی سخت و مرگ‌آور و به‌شدت 
خطرنــاک کــه البتــه هیــچ اهمیتی بــه آن 
داده نمی‌شــود و کارگرانــش به‌هیچ‌عنوان 
مســتند  نمی‌گیرنــد.  قــرار  موردحمایــت 
»نفس‌هــای ســیاه« عــاوه بر نمایــش رنج 
ایــن کارگران محیط را نیــز معرفی میک‌ند 
و دوربیــن مستندســاز تــا عمق معــدن در 
میــان خاک و غبــار و گازهای متصاعد از 
زغال‌ســنگ پیش می‌رود. اینجاست که 
در دل معدن، کارگران جلوی دوربین، رنج 
و گیلاه‌هایشــان را شرح می‌دهند و تصویر 
که متعلق به مکانی بسیار آزاردهنده است 
در کنــار جملاتــی چند برابــر تلخ، فضای 

پوستر  فیلم مستند
»نفس‌های سیاه«
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اثر را می‌ســازد.  مستند »نفس‌های سیاه« 
به‌طورکلــی در رابطه با شــغل معــدن و کار 
در محیطــی ســخت اســت؛ بنابرایــن در 
طول این اثر مستندســاز بــا انتخاب چند 
کارگــر و با گزینش بخش‌هایی از مصائب 
و مشــلاکت آن‌هــا روایــت را پیــش می‌برد 
و جــز حضــور دوربیــن در عمــق معــدن و 
اتفــاق  کار،  و  تارکیــی  از  برداشــت‌هایی 
دیگری در اثر نمی‌افتد. تأثیرگذاری مستند 
»نفس‌های سیاه« بیشتر در قبال جملات 
و شرح مشلاکت توسط همین افراد است 
و به عبارتی تنها این کارگران هستند که از 
رنــج خود می‌گویند و روایت پیش می‌رود. 
ایــن در حالی اســت که بــرای فــرار از اثری 
صرفــاً اطلاعــات دهنــده و خبــری، بیش 
از این‌هــا، رجوع بر جنبه‌های درونی ســوژه 
را می‌طلبــد. اینکــه خــود افــراد حاضــر در 
مســتند فقط از رنج‌های کارشــان بگویند 
کاملک‌ننــده یــک اثــر  نمی‌توانــد این‌گونــه 
باشــد. به‌طور مثال برخــی از این جملات 

این‌گونه است:

 »دیگه کاری نیست. به خدا گدایی از کار 
در معدن بهتره!«

»یــک وعده غــذا در روز به ما میدن. در روز 
فقط یک وعده ناهار«

»ما زندگی نمیک‌نیم فقط زنده‌ایم.«
»ما پول خون خودمون رو می‌خوریم ما پول 

خون‌بهای خودمون رو می‌خوریم.«
چنیــن عباراتــی در مســتند »نفس‌هــای 
کــه  ســیاه« خیلــی زیــاد شــنیده می‌شــود 
برخــی از آن‌هــا به‌شــدت تأثیرگذارنــد امــا 
نکته اینجاست که علاوه بر این گفتگوها، 
اثــر قابلیت ایــن را داشــت تا بــا دوربین به 
کنکاش بیشتری در نمایش تصویری رنج 
بپردازد. مســتند »نفس‌های ســیاه« سعی 
میک‌نــد تمــام جوانــب شــغلی ســخت را 
نمایش دهــد و در خلال ایــن امر نقد خود 
در قبال عدم توجه به کارگران را ارائه دهد. 
با دیدن این مســتند اســت که می‌فهمیم 
وضعیــت بیمــه ایــن کارگــران بســیار بد و 
اغلــب بــا فریبــکاری پیمانــکاران همــراه 
است. به‌گونه‌ای که کارگری که در طول ماه 
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می‌تواند با وارد شــدن کامل تعداد روزهای 
بیمه‌اش پس از ســال‌ها بازنشســته شود از 
ســویی با فریــبک‌اری پیمانــکاران برخی 
از این روزها محاســبه نمی‌شــود و همین، 
دلیلی خواهد بود تا معدنچیان سال‌های 
بیشتری را در این شرایط سخت کار کنند. 
یا اینکه عــاوه بر ظلم پیمانکاران، قوانین 
جــاری کار نیــز بــه ضــرر ایــن افراد اســت. 
کار  گذشــته  به‌عنوان‌مثــال در ســال‌های 
در معــدن به‌عنــوان یک شــغل ســخت با 
۱۵ سال کار به بازنشستگی منجر می‌شد 
اما اینک این عدد به ۳۰ سال افزایشی‌افته 
دوران  از  پــس  معدنچیــان  از  بســیاری  و 
بازنشســتگی اصــاً فرصتــی بــرای زندگی 
ندارنــد تــا بتواننــد از حقوق بازنشســتگی 
بهره ببرند. برخی از آن‌ها ۲ یا ۳ سال بیشتر 
زنده نمی‌مانند و با بیماری‌های مهلک از 
دنیا می‌روند و یا اینکه پس از بازنشستگی 
دچــار امراض مختلــف ریوی می‌شــوند. 
»نفس‌های ســیاه« همین چالش را نشانه 
می‌رود و با متهم کردن عاملین این شکل 
نوین برده‌داری سعی در ارائه نقد خود دارد. 
کیی از پلان‌های قابل تأمّل فیلم لحظاتی 
است که معدنچیان که سروشکلی سیاه 
دارند خودشــان را می‌شویند و اینجاست 

که همه‌چیز رنگی سیاه دارد، حتی آب؛ اما 
از همین فرصت نیز بهره‌برداری معنایی، 
جز همان اســتحمام نمی‌شــود و فیلم‌ساز 
در جهت استعاره سازی بهره ای نمی برد 
بلکه فقط اثر را از ورطه خبری صرف بیرون 

می آورد.
در مســتند »نفس‌های ســیاه« شــکل اجرا 
خبــری و یــا گزارشــی اســت و مستندســاز 
بیــش از هــر چیز به پرداختن بر مشــلاکت 
کاری بــه  کارگــری می‌پــردازد.  جمعیتــی 
تزییــن اثــرش بــا اســتفاده از مــکان رویداد 
و یــا بهره‌بــرداری از قابلیت‌هایــی که خود 
زغال‌ســنگ می‌توانــد در راســتای تولیــد 
معنــا داشــته باشــد، نــدارد. مستندســاز 
ابتدا فضــای باز محیط پیرامــون معدن را 
نشــان می‌دهــد و در ادامه کاملًا در جهت 
فضاســازی بــه درون معــدن مــی‌رود و یا با 
نمایــش محــل خــواب و اســتراحت ایــن 
معدنچیــان ســعی در ســاخت فضایــی 
دارد که به‌شدت بغرنج است. همه این‌ها 
فقط با روشــی خبری و گزارشی انجام می 
کــه ســیاهی  شــود. ایــن در حالــی اســت 
زغال و ســیاهی مکان معــدن خود حامل 
معنایی است که با زندگی این درماندگانِ 

برده‌داری نوین در ارتباط است.

 مستند »نفس‌های 
سیاه« سعی می‌کند 
تمام جوانب شغلی 

سخت را نمایش دهد 
و در خلال این امر نقد 

خود در قبال عدم 
کارگران را  توجه به 

ارائه دهد. با دیدن 
که  این مستند است 

می‌فهمیم وضعیت 
بیمه این کارگران بسیار 
بد و اغلب با فریبکاری 

پیمانکاران همراه 
است.
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